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ت رجوع و تمايز آن از مفاهيم مشابهماهي 
  

  قدرت االله نيازي / بيژن حاجي عزيزي/ حامد خسروي
  

  چكيده
 نهادهاي مهم حقوقي است كه در كنار نهادهايي نظير حق جملهاز ،رجوع

 به اشخاص اجازه مي دهد كه به وسيله آن، ،د جايزدر عقوخيار و اختيار فسخ 
رنگي ، نقش مهم و پررجوع. ا عدول كنند نخستين خود را نقض و از آنهتصرفات

 اين، در نظام با وجود.  جامعه ايفا مي كنددر تنظيم روابط حقوقي اشخاص در
 ندهت آن تا حدودي ناشناخته ما چندان مورد توجه واقع نشده و ماهي،حقوقي ايران

:  جملهال هاي مهمي در اين زمينه شده است، از، موجب طرح سؤاست و همين امر
ت حقوقي رجوع چيست؟ تفاوت رجوع با نهادهاي حقوقي مشابه نظير حق خيار ماهي

، حق و در عقود لازم، اختيار فسخ در عقود جايز، اقاله و انفساخ چيست؟ آيا رجوع
- نقل و انتقال مي و غير قابل اسقاط وبوده م اسقاط و نقل و انتقال است، يا حكقابل 

  باشد؟ 
؛اختلاف نظر وجود دارد، ميان فقها وحقوقدانان ت رجوعدر مورد ماهي 

چه از مطالعه و بررسي  منابع فقهي و حقوقي و معدود مواد قانون مدني در  ولي آن
تحقق  و  ماهيت، عملي حقوقي از نظر، كه رجوعآيد اين است مياين زمينه به دست

 يكي از مصاديق بارز ايقاعات است و تنها به ،رجوع. است ءآن منوط به قصد انشا
اير  خصوصيات ويژه اي دارد كه آن را از س وشود؛ادة رجوع كننده واقع ميار

                                                           
كارشناس ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي همدان، واحد علوم و تحقيقات 
 نويسندة مسؤول(دانشيارحقوق خصوصي دانشگاه بوعلي سينا همدان( haji598@basu.ac.ir 
استاديار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه بوعلي سينا همدان  
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 از حقوق ، به نظر مي رسد كه رجوعهمچنين. نهادهاي حقوقي مشابه  متمايز مي كند
  .  ولي غير قابل نقل و انتقال است،قائم به شخص مي باشد كه قابل اسقاط

   فسخ، حق، حكمرجوع، حق خيار، : ليدواژهك
  

1-مه مقد  
 نقش مهمي در تنظيم روابط حقوقي اشخاص ايفاء ،   در جامعه كنوني، رجوع

 و در  گوناگون با آن مواجه، در موقعيت هايي كند و نهادي است كه اشخاصم
 رجوع شوهر به زوجه ، حقوق خانوادهدر. كار مي گيرندزندگي روزمره خود آن را ب

 مبارات در ايام عده ، در طلاق رجعي و همچنين رجوع زوجه به فديه در طلاق خلع و
 رجوع از اذن به ويژه اذن در انتفاع و  ورجوع موصي از وصيت، رجوع واهب از هبه

از تنها بعضي  ،قوق اموال و مالكيت به خصوص در مباحث مربوط به ح،اذن در ارتفاق
 نشان دهنده اهميت مصاديقي هستند كه در آنها رجوع به كار رفته و مي تواند به تنهائي

با وجود اين، در نظام حقوقي . ر روابط حقوقي اشخاص باشدرجوع دو نقش پر رنگ 
ايران چندان به آن توجه نشده و نقش مهم آن در جامعه ناديده گرفته شده است و 

ت اين نهاد حقوقي شده  ماهيالات مهمي در موردسؤ، باعث به وجود آمدن همين امر
 عمل حقوقي است و تحقق آن منوط به قصد رجوع مي ،آيا رجوع:  جملهاز .است

 نظير حق خيار در عقود لازم، اختيار ،باشد؟ تفاوت رجوع با نهادهاي حقوقي مشابه
   حق است يا حكم؟ ،فسخ در عقود جايز، اقاله و انفساخ چيست؟ آيا رجوع

 موجود  كه در قوانين ومقررات با توجه به موارديده است اين مقاله سعي شدر
فقه (هي و حقوقي تفحص در منابع معتبر فق تحقيق ودر اين زمينه وجود دارد و با 

 امكان به  و تا حد، مشابه پرداخته ماهيت رجوع و تميز آن از مفاهيم، به تبيين)اماميه
است كه  لازم ،سيدن به اين هدفجهت ر. ده شود در اين زمينه پاسخ دايالات مهمسؤ

رجوع  سپس به بيان مفاهيم مشابه با ؛مطرح شود» رجوع«اصطلاحي  ابتدا معناي لغوي و
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 مباحث مربوط به اقسام رجوع، و وجوه تمايز آنها از رجوع پرداخته شود و در ادامه،
  .ماهيت رجوع و حق يا حكم بودن آن مورد بحث و بررسي واقع شود

  
   مفهوم رجوع-2
  معناي لغوي رجوع -2-1

 برگشتن و انصراف مي  و به معناي بازگشتن،»رجع« از ريشه ، از نظر  لغوي، رجوع
 معتقد  راغب اصفهاني).2/490/؛ معجم مقائيس اللغه8/114/؛ لسان العرب144/القاموس الفقهي( باشد

لحاظ مكاني يا بازگشت به ابتداي هر چيزي، چه به « عبارت است از ،رجوعكه است 
زماني يا فعلي و يا قولي، و ممكن است رجوع به ذات آن امر شده باشد يا به جزيي از 

) العود (، رجوع را به معناي بازگشتنو در نهايت» اجزاء آن و يا به فعلي از افعال آن
 عبدالرحمن رجوع را از منظر ،همچنين). 342/مفردات الفاظ القرآن( تعريف كرده است

معناي انصراف مي داند و در مورد معناي لغوي رجوع، قولي را از ابن سكيت لغوي به 
فاظ ل الأمعجم المصطلحات و ( رجوع را به معناي برگشتن آورده است،كه در آن نقل مي كند

  .)2/132/الفقهيه
   معناي اصطلاحي رجوع-2-2

 در معاني مختلفي به شرح ،طلاحي در منابع فقهي و حقوقي از نظر اص،رجوع
  :ذيل به كار رفته است

 گاهي به معناي بازگشت به حالت پيشين و يا نقض ،رجوع در فقه و حقوق. 1
بازگشت به وضعيت پيش از وقوع يك عمل  يعني.كار رفته است نخست بتصرف 

دانشنامه حقوق (  و ايقاعات و وقايع حقوقي مي شودحقوقي به مفهوم عام كه شامل عقود

  معنا، با معناي لغوي آن كه عبارت است از بازگشتن و رجوع بدين؛)2/1017/خصوصي
 در عقد هبه، واهب مي تواند در مواردي از هبه رجوع مثلاً. برگشتن، هماهنگ است

 يا در مبحث ،)1/658/عهالمقن( به را در صورت بقاي عين پس بگيردكند و عين موهو
بعضي از . ندم از شهادت خود رجوع ك. ق1319شهادت، شاهد مي تواند طبق ماده 
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برگشت به حالت قبل «: حقوقدانان، رجوع در اين معنا را بدين صورت تعريف كرده اند
 جامع ،اين تعريف. )329/ترمينولوژي حقوق(» )طلاق(معين  يا قبل از ايقاع،)هبه(از عقد معين

 است نمي شود و استعمال كار رفتهت و شامل تمامي مصاديقي كه در آنها رجوع بنيس
 ، در حالي كه دايره شمول رجوع،نحصر به عقود و ايقاعات كرده استمرجوع را 

منحصر به عقود و ايقاعات نمي باشد بلكه رجوع در بعضي از نهاد هاي حقوقي نظير 
. كار رفته استه مفهوم خاص به شمار نمي آيند بلعان و شهادت كه عمل حقوقي ب

ي از رجوع، ي ارائه تعريفي كلّجاه بعضي از حقوقدانان نيز هنگام بحث در اين مقام، ب
 خاص پرداخته كه يكه شامل تمامي مصاديق آن شود، به تعريف رجوع در مصداق

 عبارت است از بازگرداندن زوجه ،رجوع«: گفته شدهاز جمله  .ستضعف آن آشكار ا
  .)5/68/امامي، حقوق مدني (»هقه به زندگي زناشوئي پس از طلاق در ايام عدمطلّ

تعبير ) retractation(از رجوع به «سه نيز گفته شده است كه وق فران در حق
ر، مانند رجوع از  از پيش مقرّاست از انشاي اراده مخالف به ارادة كه عبارت ،مي شود

كه در  چنان. ر شده است مقرّ، صورت گرفته است و رضايتي كه از پيشايجابي كه قبلاً
مهلت «ر مي دارند كه از آن به مقرّ و معيني را براي رجوع ، مدت كوتاهبرخي تصرفات

 به از دعواي رجوع نيز،تعبير مي شود و ) delai de retractation (»رجوع
)action recursoir(تعبير مي كنند« )2/1017/دانشنامه حقوق خصوصي.(  

ي مراجعه كردن يا مطالبه  گاهي رجوع به معنا،منابع فقهي و حقوقيدر . 2
رين مواردي كه رجوع بدين معنا بكار رفته است عبارتند عمده ت. كار رفته استكردن ب

 رجوع مشتري جاهل به بايع فضولي براي استرداد ثمن و كليه غرامات در صورت رد: از
 عنه در ذون به مضمونٌ رجوع ضامن مأ،)3/484/المكاسب(معامله توسط بايع در بيع فضولي 
  رجوع محالٌ،)16/441/ الكرامهمفتاح( در باب ضمان ، لهصورت پرداخت دين به مضمونٌ

عليه به محيل بعد از اداي دين به محتال در باب حواله در صورت عدم اشتغال ذمه 
 رجوع كفيل به مكفول در صورت عدم امكان ،)5/384/جامع المقاصد ( عليه به محيلمحالٌ

رجوع بدين . )5/407/همان ( له در باب كفالتاحضار مكفول و پرداخت دين به مكفولٌ
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 ،ضامن« :م  مقرر مي دارد. ق709مادهاز جمله . ته استمعنا در قانون مدني نيز بكار رف
 عنه را ندارد مگر بعد از اداي دين، ولي مي تواند در صورتي كه حق رجوع به مضمونٌ

 برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي نه ملتزم شده باشد كه عمضمونٌ
هرگاه «: م مقرر مي دارد.ق 751در باب كفالت ماده يا  ؛ و»شده باشد رجوع كند

كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل، با عدم تمكن از احضار، حقي را كه بر عهده 
چه را  اوست ادا نمايد يا به اذن او اداي حق نمايد، مي تواند به مكفول رجوع كرده، آن

  .» نخواهد داشتكه داده اخذ كند، و اگر هيچ يك به اذن مكفول نباشد حق رجوع
 نيز بكار هم زدن عقدو بردر بعضي از مواد قانون مدني، رجوع به معناي فسخ . 3
 تعهدي است جايز و مادامي كه ،جعاله«: م آمده است. ق565ماده در  مثلاً. رفته است

عمل به اتمام نرسيده است، هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند، ولي اگر جاعل در 
  .» نمايد، بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهداثناء عمل رجوع

  
  ز رجوع از مفاهيم مشابهي تمي-3

آشنائي كامل با نهاد حقوقي رجوع، مستلزم آن است كه با مفاهيم مشابه، نظير 
حق خيار در عقود لازم، اختيار فسخ در عقود جايز، اقاله و انفساخ مقايسه شود، و از 

  . اين مفاهيم حقوقي متمايز گردد
   فسخ-3-1

 و )1/429/الصحاح( در لغت به معناي نقض، شكستن و زايل گردانيدن است ،فسخ
 عبارت است از رفع و زايل گرداندن و از اثر انداختن عقد با اراده ،در اصطلاح حقوقي

 حق خيار در عقود لازم ؛)2/1461/دانشنامه حقوق خصوصي (ي را داردكسي است كه چنين حقّ
فسخ عقد مي شوند كه در ، از جمله اسبابي هستند كه سبب  جايزو اختيار فسخ در عقود

  .ها با رجوع بيان مي شودجوه افتراق  و اشتراك آن و،ذيل
   خيار در عقود لازم حقّ-3-1-1
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از نظر . )4/267/لسان العرب (واژه خيار در لغت، اسم مصدر از اختيار است
 ، تعاريفدر فقه اماميه.  خيار تعريف نشده است  در قانون مدني حقّ،اصطلاحي

تعريف كرده » ملك فسخ العقد « فقها آن را بهبعضي از. استمختلفي از خيار ارائه شده 
» زالته العقد و إاقرار« حق خيار را به معناي ،عده اي ديگر از فقها. )1/482/ايضاح الفوائد (اند

قرار دادن به  عبارت است از تسلط و قدرت انسان بر است، يعني خيار؛تعريف كرده اند
 بعضي از .)2/43/؛ التنقيح الرائع1/522/رياض المسائل ؛23/3/جواهر الكلام( هم زدن آنرعقد يا ب

ترمينولوژي ( حقوقدانان نيز آن را تسلط بر ازالة اثر حاصل از عقد تعريف كرده اند

د قواع ( و بعضي ديگر آن را به معناي اختيار شخص در فسخ معامله آورده اند)266/حقوق
  ). 5/54/عمومي قراردادها

م .ق186 در عقود جايز كه طبق مادهحق خيار، مختص به عقود لازم است و 
 د هر زماني كه بخواهند مي توانند آنها را فسخ كنند، بكار نمي رودطرفين عق

ا و گاه به شخص  به دو طرف عقد لازم يا يكي از آنهخيار، حقي است كه. )5/51/همان(
اجراي اين حق، عمل حقوقي است كه با يك اراده . دهدعقد را مي اختيار فسخ ،ثالث

قاعات مي باشد و مبناي آن يكي از انجام مي شود و نياز به قصد انشاء دارد و از جمله اي
  .) 347/اعمال حقوقي ( حكومت اراده و لاضرر مي باشد: اصلدو

، تفاوت  علي رغم وجود شباهت در پاره اي از موراد، رجوع بين حق خيار با
شرح ذيل وجود دارد كه سبب تمايز اين دو نهاد حقوقي از يكديگر ه هاي ويژه اي ب

  :مي شود
قواعد عمومي (حق خيار تنها در مورد انحلال عقد لازم بكار مي رود، . 1

ر عقود، در  اصطلاح عام تري است كه كاربرد آن علاوه ب، ولي رجوع؛)5/51/قراردادها
 مي ير شهادت و لعان نيز مشاهدهن و ساير نهاد هاي حقوقي نظ اذايقاعاتي مانند طلاق،

  . شود
حق خيار در زمره حقوق مالي مي باشد و قابل نقل و انتقال و اسقاط است و . 2

 در حالي كه  رجوع، از جمله حقوقي ؛)350/اعمال حقوقي (بعد از مرگ به ارث مي رسد
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 ؛)88 /3/، عطاياعقود معين( نمي رسداشد و بعد از مرگ به ارث است كه قائم به شخص مي ب
 باعث سقوط حق رجوع مي ،و در بعضي از مصاديق نظير هبه، مرگ يكي از دو طرف

كار برده ه عنوان يكي از مصاديق رجوع بب  805قانون مدني اين قاعده را در ماده . شود
  .» رجوع ممكن نيست،بعد از فوت واهب يا متهب«: و مقرر مي دارد

 در مهلت استفاده از اين ، رجوعخيار باز تفاوت هاي بارز حق يكي ديگر ا. 3
 حق ،اعمال حق خيار بعد از علم به آن فوري است و در غير اين صورت. حق مي باشد

م در مورد فسخ نكاح .ق 1131 ماده ،طور مثاله ب. )354/اعمال حقوقي (خيار ساقط مي شود
ه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به خيار فسخ فوري است و اگر طرفي ك«: مقرر مي دارد

 به حق فسخ و ه شرط اين كهعلت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود ب
 خيار وجود ندارد و حقّ اما در رجوع، فوريت موردنظر در 1.»فوريت آن داشته باشد

شخص مي تواند حتي پس از ايجاد حق رجوع و اطلاع از آن، استفاده ار آن را به زمان 
 استفاده از ،البته لازم به ذكر است كه در برخي مصاديق رجوع .گري موكول نمايددي

محدود به زمان صورت مطلق باقي نمانده است و مهلت استفاده از آن ه اين اختيار ب
 رجوع  حقّم،.ق 1148، در طلاق رجعي طبق ماده  مثالعنوانه ب. خاصي شده است

 رجوع م، حقّ.ق 803 طبق ماده ،در عقد هبهيا . ه شده است محدود به ايام عد،شوهر
  . منوط به بقاي عين موهوبه گرديده است،واهب

ن  بدي؛ محسوس تر است،عقد هبه رجوع با حق خيار در عقودي نظير تفاوت. 4
جود عين موهوبه مي  و رجوع به معناي استرداد عين و منوط به، موردمعنا كه در اين

 منوط به وجود عين ،عمال حق خيار در اين عقددر حالي كه ا) م. ق803ماده (باشد 
موهوبه نيست و تلف آن مانع از فسخ عقد نمي شود و مثل آن را در صورت مثلي بودن 

 اگر شرط  لذا؛ طرف مقابل مطالبه كردو قيمت آن را در صورت قيمي بودن مي توان از
 باعث ،دتسال حق خيار دارد، تلف عين موهوبه در اين م شود كه واهب تا مدت يك

                                                           
  ).م.ق 440(و ، )م.ق 435(، )م.ق 420(، )م.ق 415 (:در اين زمينه همچنين رجوع شود به مواد -1
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 باعث سقوط رجوع مي ،از بين رفتن حق خيار نمي شود در حالي كه تلف عين موهوبه
 بعضي از فقها در اين زمينه مي ).5/53/؛ قواعد عمومي قراردادها2/488/ حقوق مدني،امامي( شود

فسخ   واهب در مقابل متهب شرط كند كه تا مدت معيني خيار،اگر در عقد هبه «:گويند
 براي واهب حتي در صورت هبه به خويشان و يا در ،ه باشد در اين صورتعقد را داشت

 بين حق خيار و رجوع كه به ،در نتيجه.  حق خيار وجود دارد،صورت تلف عين موهوبه
 و متوقف ، زيرا رجوع به معناي فسخ نيستمعناي استرداد عين است تفاوت وجود دارد

 است جهت بر هم زدن و ه وسيله اي ك،خلاف حق خيارر  ب؛به بقاي عين موهوبه است
  .)1/173/تكمله العروه الوثقي (»وبه نيست و متوقف به بقايي عين موهانحلال عقد،

 منوط به وجود طرف قرارداد نمي باشد و ،در قراردادها استفاده از حق خيار. 5
  ، يك طرفتواند باعث از بين رفتن حق خيار شود و با مرگمرگ طرف مقابل نمي

 در حالي كه در بعضي از مصاديق )1/44/قواعد عمومي قراردادها(  عقد را فسخ نمودمي توان
 در از جمله. ين رفتن حق رجوع شود مرگ طرف مقابل مي تواند باعث از ب،رجوع

، عقود معين( از بين رفتن حق رجوع واهب مي شودعقد هبه، مرگ متهب باعث 

بعد از فوت واهب يا «: مقرر مي داردم مدني در اين زمينه . ق805ماده  ؛)3/88/عطايا
ه همچنين در طلاق رجعي، مرگ همسر در مدت عد. » رجوع ممكن نيست،متهب

  .باعث از بين رفتن حق رجوع شوهر مي شود
  فسخ در عقود جايز -3-1-2

 با حق خيار در عقود لازم تفاوت ،عنوان يك حكمه ب  بين اختيار فسخ در عقود جايز
ن با حق رجوع، به آنها د دارد كه لازم است قبل از مقايسه آشرح ذيل وجوه هايي ب
  :شوداشاره 

  تفاوت اختيار فسخ در عقود جايز با حق خيار) لف1
 يكي از دو اصل حكومت اراده ،مبناي حق خيار در عقود لازم در اكثر مواقع. 1

 ماده  در حالي كه طبق،)349/اعمال حقوقي( و قاعده لاضرر است) تخلف از شرايط ضمني(
م مبناي اختيار فسخ در عقود جايز حكم قانون است و طرفين مي توانند هر . ق186
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 منوط به تحقق ،لحظه كه بخواهند عقد را فسخ كنند بدون اين كه اعمال اختيار فسخ
  .)15/؛ تلخيص كتاب الخيارات5/11/المكاسب( چيزي باشد

نفساخ عقد و به رفين باعث ا مرگ، حجر و جنون يكي از ط،در عقود جايز. 2
 در حالي كه حق )1/44/قواعد عمومي قراردادها(  از بين رفتن اختيار فسخ مي شود،وليطريق أ

حجر و جنون يكي از طرفين از بين  ،،  حق مالي است و با مرگخيار در عقود لازم
  .)5/66/همان منبع( نمي رود و بعد از مرگ به ميراث مي رسد

 براي صاحب آن دو نوع سلطنت ، حق خياربعضي از فقها معتقدند كه در. 4
سلطنت مربوط به اصل حق خيار كه بر اساس آن فرد مي تواند حق خيار . 1 :وجود دارد

سلطنت بر اعمال حق خيار كه بر اساس آن فرد مي  .2 ؛را اعمال يا آن را ساقط كند
 صاحب آن ،در حالي كه در اختيار فسخ در عقود جايز. تواند عقد را فسخ يا امضاء كند

 مي تواند عقد را فسخ يا امضاء ،تنها بر اعمال حق فسخ سلطنت دارد و بر اين اساس
 حق خيار از جمله حقوق و ،به عبارت ديگر.  سلطنت ندارد، اختيار فسخكند و بر اصلِ

، حكم و  در حالي كه اختيار فسخ در عقود جايز،باشدقابل نقل و انتقال و اسقاط مي
 ).15/؛ تلخيص كتاب الخيارات5/11/به بعد؛ المكاسب 6/5/مصباح الفقاهه(  باشدغير قابل اسقاط مي

 ،م. ق679 بعضي از حقوقدانان با توجه به ماده ،در اين زمينهكه البته لازم به ذكر است 
به اين نتيجه رسيده اند كه در عقود جايز، جز در مواردي كه جواز عقد به دليلي با نظم 

اعمال (  جواز وعده نكاح، اختيار فسخ قابل اسقاط استعمومي ارتباط دارد مثل
  ).193/حقوقي كنوني  قانون مدني در نظم ؛22/حقوقي
   فسخ در عقود جايز با رجوعتفاوت) ب

 شبيه اختيار فسخ در عقود جايز است و شايد ،رجوع در بسياري از جهات  
يار فسخ بدانند كه بعضي از حقوقدانان آن را مترادف اختاست همين امر موجب شده 

 ذيل وجود دارد كه باعث تمايز اين دو اما بين آنها تفاوت هاي .)329/ترمينولوژي حقوق(
  :نهاد حقوقي از هم مي شود
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 ماده(ار فسخ براي طرفين عقد وجود دارد طور معمول اختيه  ب،در عقود جايز. 1
 كه وقتاز وكيل و موكل مي توانند هر  هر يك ، در عقد وكالتمثلاً، )م.ق186

ه وجود بنفع يكي از طرفين ه  ب، كنند در حالي كه رجوعبخواهند عقد وكالت را فسخ
 يا در ؛)م. ق803 ماده ( حق رجوع به نفع واهب وجود داردعقد هبه كهمي آيد؛ نظير 

  ).م.  ق838ماده  (اختيار تنها براي موصي وجود دارداين كه  ،وصيت
 يان اختيار فسخ در عقود جايز و رجوع بيان تفاوت مبعضي از حقوقدانان در. 2

 موت و جنون يكي از طرفين موجب انحلال عقد است ،در عقود جايز«: اظهار داشته اند
كه در هبه پس از فوت واهب يا متهب، عقد هبه، نه تنها از  و حال اين) م.ق 954 ماده(

نحلال مي شود  لازم و غير قابل ابين نمي رود بلكه از حالت تزلزل خارج شده و كاملاً
  .)329/همان( » فرق نهاده اند، بين قابليت رجوع و جواز،و به همين علت) م.ق 805 ماده(

كار مي هبه و طلاق رجعي ب اين كه در  اعمال حقوقي نظير  علاوه بر،رجوع. 3 
حالي كه   در،  شهادت و لعان نيز مطرح مي شودرود در ساير نهادهاي حقوقي نظير

  .رودكار مي مورد عقود جايز بر فسخ تنها دراختيا
   اقاله-3-2

 به تراضي يكديگر، و زم، عبارت است از بهم زدن عقد لا،در اصطلاح حقوقي
بعد از معامله «: م مقرر مي دارد. ق283 ماده .)68/همان( ن را تفاسخ و تقايل نيز مي نامندآ

نحل مي شود، و اثر آن  عقد م،در اثر اقاله» .را اقاله كنند طرفين مي توانند به تراضي آن
    .)5/40/ومي قراردادهاقواعد عم(ندارد نسبت به آينده است و اثر قهقرائي 

 ايقاعات مي  از جمله، توافق مي باشد در حالي كه رجوع،جوهر اصلي اقاله
 هر چند اثر اين دو نهاد حقوقي ، رجوع كننده تحقق پيدا مي كندباشد كه فقظ با ارادة
 باعث انحلال عقد بيع و بازگشت ، اقاله عقد بيع مثلاً؛سان است يكدر بعضي از موارد

مي شود و در عقد هبه نيز رجوع عقد مالكيت مبيع به فروشنده و ثمن به خريدار بعد از 
. كيت واهب به عين موهوبه مي گرددواهب، باعث فسخ عقد هبه و بازگشت مال
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را نسبت به آينده از بين مي  عقد اثر قهقرايي نداشته و اثر،  و رجوع هر دوهمچنين اقاله
  ).م.ق278ماده  -م. ق804 ماده (برند

     انفساخ-3-3
مصدر باب انفعال ار ريشه فسخ به معناي « عبارت است از ،انفساخ در لغت

كه   چناناه شده، گسيختن و متلاشي شدن؛شكسته شدن، برانداختن، باطل شدن، تب
 »انفسخ الشيء: و زايل شد، مي گويند از بين رفت هرگاه بخواهند بگويند كه چيزي

  و در اصطلاح حقوقي، انحلال قهري عقد را انفساخ گويند؛)1/483/دانشنامه حقوق خصوصي(

اگر مبيع پيش از «: م در اين خصوص مقرر مي دارد. ق387ماده . )95/ترمينولوژي حقوق(
ايد به مشتري تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف  بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن ب

قهري بودن «نكته اي كه در اين خصوص بايد ذكر كرد اين است كه  .»...مسترد گردد
انحلال در تمام مواردي كه واژه انفساخ بكار برده مي شود به اين معني است كه عقد 

كه نياز به عمل حقوقي اضافي باشد خود به خود از بين مي رود و حق  بدون اين
انفساخ با  .)452/اعمال حقوقي( » طرف يا دادگاه باقي نمي ماندانتخاب براي يكي از دو

انفساخي . 1«: توجه به نقشي كه اراده در ايجاد سبب آن دارد به دو نوع تقسيم مي شود
 مانند اجاره اي كه در ، صريح دو طرف قرارداد است، ناشي از ارادهكه به طور مستقيم

انفساخي . 2 ؛ خود به خود منفسخ مي شود،اثر عدم پرداخت هر يك از اقساط اجاره بها
كه ناشي از حكم قانونگذار است، خواه از تحليل حكم چنين بر آيد كه اراده مفروض 

، يا هدف آن )مانند قاعده تلف مبيع قبل از قبض(و ضمني دو طرف را اجرا مي كنند 
ه هاي جايز و بمين پايه تراضي و پايگاه اراده در ذهن باشد، مانند انحلال همه قراردادتأ

  .)452/همان(» ويژه اماني، در صورت فوت يا حجر يكي از دو طرف آن
  

   تقسيمات رجوع-4
 ،از جمله. شدرجوع با توجه به ملاك ها و جهات متعدد، قابل تقسيم مي با

 صريح و ضمني :، رجوع بهكه بر اساس آنيا عدم صراحت در اعلام اراده صراحت 
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. آيدشمار مي تقسيم رجوع ب ملاك ه از رجوع نيز ديگرمهلت استفاد. قابل تقسيم است
 رجوع از : را به مي توان رجوع ، رجوع است كه بر اساس آن، موضوعملاك ديگر

  .و رجوع از وقايع حقوقي تقسيم كرد) عقد و ايقاع(اعمال حقوقي 
  ضمني  رجوع صريح و-4-1

عدول از رجوع در صورتي صريح است كه فرد با عباراتي كه در عرف براي 
 به عبارت )98/ارث وصيت و هائي از شفعه درس( اراده بكار مي رود مقصود خود را بيان كند

رود بدون نياز به هيچ تعبيري دلالت  هرگاه اعمالي كه براي بيان رجوع بكار مي،ديگر
طور ه واهب ب، هرگاه در عقد هبه مثلاً. م رجوع صريح مي باشدبر مقصود كند، اعلا

 به متهب منصرف شدم، در ، رجوع نمودم يا از تمليك موهوبهمايد از هبهصريح اعلام ن
 بعضي از فقها بين الفاظي كه ، در فقه اماميه. رجوع لفظي و صريح مي باشد،اين موارد

ر رجوع ندارند تفكيك قائل شده و صراحت در رجوع دارند با الفاظي كه صراحت د
 لازم نيست قصد رجوع ،»رجعت«مانند در الفاظي كه صراحت در رجوع دارند معتقدند 

 ،»كمسكتُأ «و» كرددتُ« اما در الفاظي كه صراحت در رجوع ندارند مانند ،باشدداشته 
 ممكن است اين الفاظ در معناي  چونرجوع كننده بايد قصد رجوع نيز داشته باشد،

ضي از فقها ، بع اما در مقابل؛)10/267/ترجمه و تبيين شرح لمعه (ديگري بكار رفته باشند
چه در الفاظي كه  چه در الفاظي كه صراحت در رجوع دارند و  رجوع كننده،معتقدند

بردن اين كار و در بنيت رجوع داشته باشد بايد قصد و صراحت در رجوع ندارند،
 در الفاظي كه صراحت در رجوع ندارند ،با وجود اين .عابث نباشد نائم و  ساهي،،الفاظ

 كند همراه آن الفاظ وجود داشته باشداي كه دلالت بر رجوع بايد قرينه معتقد است 

رجوع در طلاق به «:  مقرر مي دارد1149 ماده در دني نيز قانون م.)32/179/ الكلامجواهر(
كه مقرون به  مشروط بر اين ،اصل مي شود كه دلالت بر رجوع كندهر لفظ يا فعلي ح
  .»قصد رجوع باشد

 اساتيد حقوق به آن اشاره كرده انده بعضي از  قابل ذكر در اين زمينه ك نكته
تميز دلالت واژه ها و عبارت ها بر رجوع، در بعضي از مصاديق، با عرف «اين است كه 
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است و ابهام داوري و قابليت انعطاف عرف ممكن است به تميز صراحت و دلالت 
صي اعلام  در موردي كه مو،طور مثاله ب. الفاظ رجوع كننده به رجوع نيز سرايت كند

 رجوع از ،كه آيا مقصوداست اختلاف شده   وارثان استموصي به از آنِ: مي كند
در . وصيت است يا هدف اين است كه وارثان و موصي در آن مال شريك مي باشند

ه دست يابي به مقصود  اوضاع و احوال همراه با اراده موصي بهترين وسيل،چنين مواردي
 .)98-99/ وصيت و ارث، هائي از شفعهدرس( »واقعي اوست

رجوع ضمني به اعمالي اطلاق مي شود كه مقصود مستقيم از آنها رجوع نيست، 
 رجوع ضمني در ، به عبارت ديگر.)99/همان( ارد ملازمه د،ولي رجوع با آن مقصود

، بلكه هدف اصلي از طور صريح انجام نمي شوده صورتي است كه اعلام رجوع ب
 ،طور مثاله ب. طور ضمني از آن استنباط مي شوده ع ب، امر ديگري است و رجواقدام

طور ه  دين از محل موصي به، كه ملازمه با بازگشت آن به تركه دارد و بيفروش و ادا
يا در مبحث طلاق رجعي، نزديكي . كندضمني دلالت بر قصد رجوع از وصيت مي

839ماده . يدطور ضمني دلالت بر قصد رجوع از طلاق مي نماه ه بشوهر در ايام عد 
م در مقام بيان رجوع ضمني به عنوان يك قاعده كلي در يكي از مصداق هاي خود .ق

خلاف وصيت اول نمايد، وصيت دوم صحيح  وصيتي براگر موصي ثانياً«: مقرر مي دارد
  .»است

   تقسيم رجوع بر اساس مهلت استفاده از آن-4-2
 زمان خاصي نيست و  محدود به،وعدر بعضي از مصاديق، توان و اختيار رج

هوم عام خود رجوع اشخاص مي توانند هر زماني كه بخواهند از عمل حقوقي به مف
در تمام مواردي كه انتفاع «: مقرر مي داردص اذن م در خصو. ق108 ماده مثلاً .كنند

كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد، مالك مي تواند هر وقت بخواهد از 
اختيار محدود به زمان اما در بعضي از مصاديق، اين توان و . »...اذن خود رجوع كند

لاق  در طاز جمله. شود رجوع نيز ساقط مي، اختيارخاصي شده است كه با انقضاي آن 
اختيار ه، پس از انقضاي عد و ه استب محدود به ايام عد،رجوع شوهر به زوجهرجعي، 
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در طلاق «: زمينه مقرر مي داردم در اين . ق1148ماده . نيز به پايان مي رسدرجوع 
حق رجوع وجود دارد،هرجعي براي شوهر در مدت عد «.  

   رجوع از اعمال حقوقي و رجوع از وقايع حقوقي-4-3
طلاق رجعي، كه به همين  هبه و ماننداست  عمل حقوقي ،رجوعگاه متعلق 

ل عم ،رجوعمتعلق  گاهي نيز. ها رجوع از اعمال حقوقي گفته مي شودعلت به آن
آئين ( گوئيمشهادت، كه به آنها رجوع از وقايع حقوقي ميحقوقي نيست مانند اقرار و 

اطلاق اصطلاح وقايع حقوقي بر اين دسته از ). 1/191/ دليل اثبات اثبات و؛3/305/دادرسي مدني
  .نيستاست كه تحقق آنها منوط به قصد انشاء  بدين علت ،مصاديق رجوع

  

   ماهيت رجوع-5
 ،رجوعكه آيا  نخست اين . دو مطلب مطرح است،ت رجوعدر خصوص ماهي

 عقد بودن، چه نوع عمل حقوقي است؛ يك عمل حقوقي است يا خير؟ بر فرض مثبت
 ،و يا حكم؟ در خصوص اين سؤالات است  حق،كه آيا رجوع است يا ايقاع؟ دوم اين

ه بيان اين بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه سعي شده است ب
  . مطالب پرداخته شود

   عمل حقوقي بودن رجوع-5-1
 عمل ،اين است كه آيا رجوع موضوعات مطرح در خصوص رجوع    يكي از

كه رجوع امتيازي   يا اين، وحقوقي است و تحقق آن منوط به قصد رجوع  مي باشد
تحقق است كه در مصاديق معيني مانند طلاق رجعي  براي اشخاص قرار داده شده و 

عمل ز فقهاي اماميه معتقدند كه رجوع، بعضي ا ؟آن منوط به قصد رجوع نمي باشد
رتكاب فعل رجوع قصد ااين دسته از فقها براي توجيه نظر خود، بين . وقي نمي باشدحق

 تفكيك قايل شده و تحقق رجوع را منوط به قصد رجوع نمي دانند و درو قصد رجوع 
ه اعمالي را انجام دهد كه چه شوهر در ايام عد  چنان،در طلاق رجعيكه نتيجه معتقدند 

 ،بر غير شوهر ممنوع است مانند بوسيدن، نزديكي كردن و لمس نمودن، اعمال مذكور
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  تحرير؛32/180/ الكلامجواهر( شوند و احتياج به قصد رجوع نداردرجوع فعلي شناخته مي

صاحب جواهر در مورد لزوم قصد  .)2/347/ الوسيله تحرير؛795/؛ وسيله النجاه2/55/الاحكام الشرعيه
حال  در بله، افعال اشخاص غافل و«:  جهت تحقق رجوع  مي گويد،ارتكاب فعل

  همان،ها هيچ قصد فعلي وجود ندارد اعتباري ندارد امثال اين دو كه در آنخواب و
 زماني كه ،انندهيچ اعتباري ندارند م) اشتباه(گونه كه انجام افعالي كه مورد قصد نبوده 

ليكن در ادامه » .با او نزديكي مي كندكه زوجه غير مطلقه است   تصور اينشخص به
چاره اي بجز « :تحقق رجوع را منوط به قصد رجوع نمي داند و بدين منظور مي گويد

و در آن قصد رجوع معتبر نمي ايقاع نيست ذكر اين گفته وجود ندارد كه رجوع، 
 حتي قدم فراتر نهاده و معتقدند ،در اين زمينه بعضي از فقها. )32/180/ الكلامجواهر(» باشد
 حتي اگر شوهر اين اعمال را با قصد عدم رجوع انجام دهد رجوع ،در اعمال مزبوركه 

ترين دلايلي كه علاوه بر اطلاق   يكي از مهم).8/72/ الابهامكشف اللثام و( مي شودمحقق 
شوند اين شته است كه متمايل به اين عقيده  بر آن دا  و اجماع، اين دسته از فقها را1نص

است كه در بين فقهاي اماميه اجماع وجود دارد كه انكار طلاق، رجوع است و معتقدند 
 بسيار بيشتر از دلالت الفاظ بر رجوع مي باشد، زيرا ،كه دلالت انكار طلاق بر رجوع

طور ه  كه انكار طلاق ب در حالي،الفاظ بر رجوع بعد از وقوع طلاق دلالت مي كند
 عده اي از فقها ، در مقابل).182-32/183/ الكلامجواهر( ، وقوع طلاق را انكار مي كندكلي

 بدون آن رجوع تحقق پيدا نمي  منوط به قصد رجوع است و،معتقدند كه تحقق رجوع
ها، بين لاف فقبا وجود اين، برخ). 25/358/الحدائق الناضره ؛1/118/العروه الوثقيتكمله ( كند

 كثر حقوقدانان بر اين عقيده انددر اين زمينه اختلاف نظري وجود ندارد و احقوقدانان 
، عقود معين(  عمل حقوقي است وتحقق آن منوط به قصد رجوع مي باشد،كه رجوع

 حقوقي حقوق بررسي فقهي و؛ 252/؛ مختصر حقوق خانواده5/73/؛ امامي، حقوق مدني3/81/عطايا
 پيروي قول آن گروه از فقها و حقوقداناننون مدني در اين خصوص از قا. )441/خانواده

                                                           
ن غشيها قبل  إه جلد الحد، و العدءمن غشي امراه قبل انقضا «:في صحيح محمد بن القاسم) ع(قال الصادق -1

 .)28/132/ عامليحرّ( »ه غشيانه اياه رجعه العدءانقضا
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.  عمل حقوقي و تحقق آن منوط به قصد رجوع است،كرده است كه معتقدند رجوع
رجوع در طلاق رجعي محقق مي شود به «: م در اين زمينه مقرر مي دارد. ق1149ماده 

كه بنابراين مي توان گفت . »هر لفظ يا فعلي به شرطي كه مقرون به قصد رجوع باشد
 يك عمل حقوقي است، بدين معنا كه ايجاد و آثار آن تابع اراده است و بايد ،رجوع

  . مقصود فاعل باشد
    رجوع ايقاع بودن-5-2

 ايقاع است و تنها به اراده رجوع كننده واقع مي شود و طرف مقابل در ، رجوع
،  عقود معين؛2/402/مي، حقوق مدنياما( نقشي ندارد وقوع يا استقرار اين عمل حقوقي 

در كه  مثل اين  )441/ حقوقي حقوق خانواده بررسي فقهي و؛252/؛ مختصر حقوق خانواده3/81/عطايا
ع كند ممانعت يا  با هر لفظ يا فعلي به نكاح رجو،هطلاق رجعي اگر شوهر در مدت عد

واقع مي ده زوج دارد و رجوع به اراثيري در تحقق و اثر رجوع نمخالفت زن هيچ تأ
در «: ماده  مذكور مقرر مي دارد.  است آمدهم.ق1148 در ماده اين مطلب صراحتاً. شود

ه حق رجوع استطلاق رجعي براي شوهر در مدت عد«.  
باره قاعده تازه اي در اين، 1353ن حمايت خانواده مصوب  قانو8تبصره ماده 

قانون و بر اساس گواهي عدم طلاقي كه به موجب اين «: ابداع كرده بود كه طبق آن
قابل رجوع ،هامكان سازش صادر مي شود در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عد 

اين حكم با مفهوم رجوع و پيشينه آن در «عضي از اساتيد حقوق معتقدند كه ب. »است
 لايحه 3 طبق ماده وضع كنوني رعايت نمي شود، زيرافقه تعارض دارد و بي گمان در 

ادگاه مدني خاص، دعاوي راجع به نكاح و طلاق در صلاحيت دادگاه خاص قانوني د
چنين دادگاهي تابع احكام شرعي است و اشاره به چنين صلاحيتي نسخ . شرعي است

 ،يژه كه در قانون اساسيضمني قواعدي است كه با موازين فقهي تعارض دارد، به و
وني نيز، دادگاه خانواده از در وضع كن. وظيفه دارد از اين احكام پيروي كندمجلس 

حقوق ( »وط به تراضي زن و شوهر نمي داندهمين قاعده پيروي مي كند و رجوع را من

  استء لازم الاجرا1391وب حمايت خانواده مصاكنون مقررات قانون  ).1/388/خانواده
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ه قوانين مدني واگذار كرده در اين زمينه سكوت اختيار كرده و حل اين مسايل را ب كه
 رجوع ايقاع است و تنها به نيزو پيشينه فقهي آن مدني  قانون ، دراساساين  بر .ستا

  .اراده رجوع كننده واقع مي شود
  حق يا حكم بودن رجوع -5-3

 و در  بودهكه حكم آيا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، يا اين
در اين خصوص و حقوقدانان بين فقها  غير قابل اسقاط و نقل وانتقال مي باشد؟ ،نتيجه

 گروهي ، حق است و در مقابل،رجوعكه عده اي معتقدند . اختلاف نظر وجود دارد
ديگر معتقدند كه رجوع حكم و غير قابل نقل و انتقال و اسقاط است و هر كدام براي 

  : بيان مي گرددابتدا نظر فقهاكه اثبات نظريه خود دلايلي آورده اند 
اين .  حق است،بعضي از فقها معتقدند كه رجوع :حقّ بودن رجوع )الف

 رجوع ، به اين نتيجه رسيده اند كه اختيار1دسته از فقها با توجه به عمومات ادله صلح
 از طريق صلح قابل ، حق و در نتيجه،ه در طلاق رجعيعدشوهر به زوجه در زمان 

م  و نه محرّ حرام استل نه محلّ،شكي نيست كه اين صلحكه و معتقدند . اسقاط است
 اگرچه ايشان در باب هبه نيز، رجوع واهب را از جمله حقوق .)3/151/جامع الشتات( حلال

 قائم به شخص واهب مي باشد و پس ،رجوع از حقوقاست كه ليكن معتقد مي داند، 
لازم به ذكر است كه بعضي از . »از مرگ او به ورثه  اش منتقل نمي شود ثابت است

 اسقاط نمي باشد ، حكم است و به اين علت، قابليار رجوع واهبفقها معتقدند كه اخت
اعراض منع شده است و اختيار رجوع از  «: استدلال اين دسته از فقها مي گويدو در رد

 در نتيجه هيچ فرقي بين حق خيار و رجوع وجود ؛اول، براي واهب ثابت شده است
 دخول آن ست، دليل بر عدم حق ضعيفي ا،ندارد و همچنين اين استدلال كه حق رجوع

  .)1/174/تكمله العروه الوثقي (»شوددر حديث ما ترك نمي

                                                           
 عقد صلح :م حلالاو حرّ حراما أحلّا صلحا أالصلح  جايز بين المسلمين الّ«: حديث نبوي در مورد عقد صلح -1

  .)18/443/ عامليحرّ (» را حرام كندحلالييا و  ،لال بجز صلحي كه حرامي  را ح،ز استبين مسلمانان جاي
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عده اي از حقوقدانان  نيز در مورد بعضي از مصاديق رجوع از قبيل رجوع در 
 و معتقدند كه  اين دسته از فقها پيروي كرده از نظر،طلاق رجعي و رجوع از وصيت

؛ 165 -3/166/امامي، حقوق مدني( ل و اسقاط استه قابل نقل و انتقا حق و در نتيج،رجوع

 لازم به ذكر است كه بعضي از اين .)5/42/؛ طاهري، حقوق مدني98/ وصيتتحليل فقهي وحقوقي
 ديگر، مثل ه گيري واحدي نرسيده و در مصاديقحقوقدانان، در اين زمينه به نتيج

  .)2/491/نيامامي،  حقوق مد ( هبه، رجوع را حكم دانسته اندرجوع واهب از
 حكم است و ،عده اي ديگر از فقها معتقدند كه رجوع :حكم بودن رجوع) ب

در عقد هبه، در  بنابراين ؛ ندانسته اند نقل و انتقال و اسقاط آن را جايز،بدين جهت
 واهب اختيار رجوع رثهصورتي كه واهب پس از قبض عين موهوبه به متهب بميرد، و

 طرفداران بيشتري دارد و گروهي زيادي از ،ظر در فقهاين ن. از هبه را نخواهند داشت
؛ ايضاح 1/21/؛ بلغه الفقيه2/408/؛ قواعد الاحكام1/173/تكمله العروه الوثقي (فقها آن تبعيت كرده اند

  .)440/هي و حقوقي حقوق خانواده بررسي فق؛796/؛ وسيله النجاه2/419/الفوائد
كه در بحث اختيار رجوع شوهر به  نظر آن دسته از فقها بعضي از فقها در رد

 حق است و براي توجيه نظر خود به ،زوجه در طلاق رجعي معتقدند كه رجوع
:  بدين صورت استدلال كرده اند،)3/151/جامع الشتات( عمومات ادله صلح استناد كرده اند

بايد ، حق است يا حكم؟ اگر در اين مورد شك داشته باشيم كه آيا اختيار رجوع«
شك در اين مورد، از جمله شك در شبهات مصداقيه است و در مورد شك گفت كه 

، و در پايان بدين نتيجه »يمه نمي توانيم به عمومات تمسك بجوئدر شبهات مصداقي
  .)1/21/بلغه الفقيه(  حكم است و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمي باشد،رسيده اند كه رجوع
 در باب هبه معتقدند كه اختيار رجوع  عده اي ديگر از فقها نيز،علاوه بر اين

و در صورت فوت .  حكم و غير قابل نقل و انتقال و اسقاط مي باشد،واهب به متهب
واهب بعد از قبض عين موهوبه به متهب، اختيار رجوع به ورثه واهب منتقل نمي شود و 

ني نيز محقق ثاو  مورد توجه علامه، شهيد، فخرالمحققين، ،ادعا كرده اند كه اين نظر
 اين صورت استدلال كرده  و براي توجيه نظر خود به)1/173/تكمله العروه الوثقي (مي باشد
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 عدم انتقال اختيار رجوع بعد از مرگ به ورثه واهب است و دليلي بر انتقال ،اصل«: اند
»  حكم و به ورثه منتقل نمي شود، پس اختيار رجوع؛آن به ورثه وجود ندارد

و ما ترك الميت من مال أ« نظر كساني كه با توجه به حديث نبوي د و در ر)1/173/همان(
حق رجوع همانند حق خيار براي واهب ثابت است و بعد كه  ادعا كرده اند » فلوارثهحقّ

 زيرا اختيار ،اين ادعا قابل رد است«: گويد، مي از مرگ به ورثه اش منتقل مي شود
 بگيرد بلكه حكم شرعي است و از  حق نيست تا مشمول اين حديث نبوي قرار،رجوع

متروكات ميت نيست، و هرگاه شك داشته باشيم كه رجوع حق است يا حكم، در اين 
 حكم ،يم كه رجوعع از متروكات ميت نيست، بايد بگوئزمينه نيز چون اختيار رجو

از حقوق قائم  ،است و حتي بر فرض اين كه رجوع حق باشد بايد گفت كه حق رجوع
 و قابل انتقال نمي باشد و از اخبار و روايات بجز تعلق حق رجوع بودهبه شخص واهب 
  .)1/173/همان( » دليلي ديگر به دست ما نرسيده است،به شخص واهب

   ديدگاه حقوقدانان -5-4
ن بعضي با توجه به اختلاف نظر ميان فقها در تعريف حق و حكم و ابهام در تعيي

سهم «:  از حقوقدانان معاصر معتقدندرجوع، بعضياز مصداق هاي آنها مخصوصاً 
ه به درستي مطرح نشده  مصاديق، به خاطر اين است كه مسألبزرگي از ابهام در اين

اينان معتقدند كه طرح مسأله بدين گونه در صورتي درست است كه براي انسان . است
گرنه، هرگاه حق شخص و. بر حكم قانونگذار پذيرفته شودحقي طبيعي و فطري در برا

براي . يز ناشي از قانون باشد، ديگر بحث درباره حق يا حكم بودن رجوع بيهوده استن
 حق مالكيت پيدا مي كند، به اين دليل ، اگر كسي كه به واسطه آبادكردن ملكي،مثال

هم زدن عقد لازم است، همچنين مغبوني كه حق براست كه قانون او را مالك شناخته 
 دارد اين امتيازها را از حكم قانون گرفته است، پس را مي يابد يا شريكي كه حق شفعه

 مرز روشن و ثابتي رسم كرد؟ پس در اين زمينه، ،چگونه ممكن است بين حق و حكم
بايد پرسش اصلي را در اين دانست كه آيا حكم مربوط به رجوع در مصداق هاي 

ن مفاد آن يا با تراضي مي تواو  از احكام امري و مربوط به نظم عمومي است ،مختلف
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را تغيير داد و اختيار را ساقط كرد؟ به عبارت ديگر، به جاي گفتگو درباره حق يا حكم 
 در مبحث طلاق اري اين اختيار چيست؟ مثلاًبودن رجوع، بايد ديد هدف از برقر

رجعي بايد ديد كه آيا قانونگذار بدين وسيله مي خواهد از حقوق خصوصي و 
و او را مسلط بر سرنوشت خانواده سازد، يا هدف حاكميت اراده شوهر حمايت كند 

اصلي پيشگيري از انحلال خانواده و تأمين منافع عمومي است؟ در صورت نخست، 
 در صورت است و مي تواند از آن بگذرد، ولي حق او ،اختياري كه به شوهر داده شده

ه كه همه دوم، قاعده اي تخلف ناپذير ايجاد شده است و شوهر در موقعيتي قرار گرفت
بيشتر ، ايشان معتقدند كه امروز در از سوي ديگر. آثار آن را قانون معين مي سازد

 حق و تكليف به هم آميخته است و نمي توان به درستي اختيار و الزام اشخاص ،موارد
اده قانونگذار را از هم تميز داد، اختيار و الزامي كه هر دو از حكم ناشي شده و از ار

  .)1/393/حقوق خانواده( »ستسرچشمه گرفته ا

 ماهيت رجوع به لحاظ حق يا حكم بودن  توجه به اين ديدگاه آن است كهنتيجه
در مصداق هاي گوناگون با توجه به هدف قانونگذار از وضع قوانين و احكام رجوع 

، حق در بعضي از مصاديق ممكن است رجوع. در آن باب، ممكن است متفاوت باشد
  .  حكم باشد،يگر و در مصاديق دبوده

 ماهيتي ،كم بودنكه رجوع به لحاظ حق وح است نتيجه منطقي اين ديدگاه آن
حكم باشد و ممكن است ، به گونه اي كه در بعضي از مصاديق رجوع نسبي داشته باشد

كه اين وضعيت تشخيص را مشكل نموده و سبب آشفتگي در مصاديق ديگر حق، 
  .است

و همچنين آثار فقهي وحقوقي، وانين و مقرارت ر ق استقراء د رسد كهبه نظر مي
  :با عنايت به مراتب ذيل  حق است، ،رجوعبه اين حقيقت رهنمون مي سازد كه ما را 

،  قابليت )م.ق108ماده ( رجوع  قابليت از مصاديقه عنوان يكيباب اذن ب در -1
  ).م.ق 120ماده : ك.ر(.  مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است،اسقاط اختيار رجوع
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م، از هبه تحت شرايطي . ق803 در هبه كه واهب مي تواند به موجب ماده -2
 طور كه  همانزيرا ،و قابل اسقاط استبه نطر مي رسد اين رجوع حق  رجوع كند

 از مقررات ،باب هبهن اشاره كرده اند مقررات رجوع در  بدابعضي از حقوقدانان
 براي حفظ مقررات تكميلي است كه عمدتاًمربوط به نظم عمومي نمي باشد، بلكه از 

  .)3/84/، عطاياعقود معين(  اراده واهب  قابل اسقاط مي باشدحقوق واهب وضع شده اند و به
طور ضمني، به ه  راجع به عقد صلح، ب769و  768قانون مدني ضمن مواد  -3

 مواد اشاره داشته است و از اين) رجوع از وصيت(م .ق  838آمره نبودن مدلول ماده 
حق و قابل اسقاط است  ،مي توان نتيجه گرفت كه اختيار رجوع در وصيت عهدي

م را بدين صورت . ق769 بعضي از حقوقدانان ماده )م.ق  و769 و 768 ماده :ك.ر(
، زيرا نفقه دهنده طبق اين ماده متضمن وصيت عهدي است: اولاً«: تفسير كرده اند

شرط مذكور، مصداق  : ثانياً شده است؛دن نفقه به وراث طرف خودمور داشرط، مأ
وصيت مذكور : ثالثاً. م مي باشد. ق826وصيت عهدي است و مشمول تعريف ذيل ماده 

م لازم است اين .ق 760در ضمن عقد صلح واقع شده و چون عقد صلح، طبق ماده 
 حقوق ،لنگروديجعفري ( »زم و غير قابل رجوع مي شودوصيت به محض انعقاد صلح لا

م اختيار رجوع در .ق 769 و768مطابق مواد كه براين مي توان گفت  بنا؛)62/صيتو/مدني
از طرفي مي توان مدلول اين مواد را در .  حق و قابل اسقاط مي باشد،وصيت عهدي

 ، و ادعا نمود كه اختيار رجوع در وصيت تمليكيهكار بردمورد وصيت تمليكي نيز ب
قابليت «:  بعضي از حقوقدانان مي گويندطور كه  زيرا همان؛حق و قابل اسقاط است

  بنابراين همان؛رجوع در وصيت عهدي فرقي با قابليت رجوع در وصيت تمليكي ندارد
م از قواعد آمره . ق769و  768طور كه قابليت رجوع در وصيت عهدي مطابق ماده 

اب ايد آن را از قواعد آمره به حسليكي نيز نب در وصيت تم،تلقي نشده است بنابراين
 اين نظريه طرفداران ،در حقوق فعلي ايرانكه  لازم به ذكر است ).56/همان(» آورد

؛ طاهري، حقوق 987/ وصيتحقوقي تحليل فقهي و؛ 165 -3/166/امامي، حقوق مدني (بيشتري دارد
  .)56-62/ وصيتحقوق مدني،  لنگرودي،؛5/143/مدني
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اس آن زوج مي  در مورد اختيار رجوع شوهر در طلاق رجعي، كه بر اس-4
با كمي دقت نظر مي توان ) م. ق1148ماده (ند در مدت عده، به زوجه رجوع كند توا

 دريافت كه هدف قانونگذار از وضع اين اختيار، برعكس آن چيزي كه در قانون مدني
احكام طلاق وجود دارد، ايجاد قوانين امري و در مورد حقوق خانواده و مخصوصاً 

 باشد كه بر اساس آن زوجين نتوانند بر خلاف آن توافقي مربوط به نظم عمومي نمي
عنوان ابزاري جهت ه  ايجاد اختيار وحقي قانوني براي زوج، ب،منعقد كنند، بلكه هدف

 صورت يكه بازگشت به زندگي زناشوئي مي باشد و زوج مي تواند از اين اختيار ب
يل اين مدعا را در فقه اماميه دل. طرفه يا در اثر توافق با زوجه بگذرد و آن را ساقط كند

زيرا در طلاق خلع . و قانون مدني مي توان در احكام طلاق خلع و مبارات جستجو كرد
، حق رجوع زوج )البته در صورتي كه طلاق به علت ديگري بائن نباشد(و مبارات 

ه براي زوج، مشروط به رجوع زوجه به فديه مي ساقط و بازگشت آن در مدت عد
صراحت مورد ه است كه در طلاق خلع و مبارات، اسقاط اختيار رجوع بدرست . باشد

 توافق قرار نمي گيرد، و آن چه مورد توافق است اجراي صيغه طلاق توسط شوهر
) قرارداد(اجراي صيغه طلاق مي باشد  ، وتوافق بر بذل مهريه يا غير آن در برابر)ايقاع(

ولي با ) م. ق1147 و 1146ماده ( ست تنفر زوجه يا زوجين از يكديگر ا،كه مبناي آن
صورت ضمني ه چه ب كمي دقت نظر مي توان دريافت كه در طلاق خلع و مبارات آن

مورد توافق قرار مي گيرد، اجراي صيغه طلاقي است كه اختيار رجوع زوج در مدت 
1/394/حقوق خانواده( ه ساقط و بازگشت آن مشروط به رجوع زن به فديه مي باشدعد(  .
امامي، حقوق (طور كه بعضي از حقوقدانان بدان اشاره كرده اند،   همان،وه بر اينعلا

 وجود دارد مي توان استنباط  قانون مدني1148 كه در ماده »حق« از كلمه )5/75/مدني
 اختيار رجوع، از جمله حقوق، و قابل اسقاط است و شوهر ، كه از نظر قانونگذارنمود

.  كند و يا در ضمن عقد لازمي شرط سقوط آن را بنمايدمي تواند آن را مستقيما ساقط
  .)1/394/حقوق خانواده: ك. زمينه ربراي ديدن نظر مخالف در اين(
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استقراء در چه از   آنن گفت كهطوركه بدان اشاره شد مي توا  بنابراين، همان
دست مي آيد اين است كه اختيار رجوع، حقي است كه ه به عنوان نتيجه بقوانين 

نگذار براي افراد قرار داده تا به وسيله آن بتوانند از اراده خود عدول كنند و افراد قانو
مي توانند به اراده خود از اين اختيار گذشته و آن را ساقط كنند و اين قاعده كه توسط 

 بكار رفته است، قاعده عامي استقانونگذار در بعضي از مصاديق رجوع به طور صريح 
منتها در اين زمينه مي توان گفت كه اين .  مي باشد قابل اجرا،كه در تمامي مصاديق

 از جمله حقوق مربوط به شخصيت رجوع كننده ،اختيار همانند حق قذف و حق غيبت
 و بعد از مرگ به ارث نمي ست ليكن قابل نقل وانتقال نبوده،مي باشد كه قابل اسقاط ا

  :دست مي آيد اين نتيجه گيري از استقراء در موارد ذيل به 1.رسد
گاهي مواقع رجوع توسط شوهر، بوسيله اعمالي مثل : در طلاق رجعي، اولاً. 1

كه اين اعمال بر غير شوهر ) رجوع فعلي( بوسيدن و نزديكي كردن صورت مي گيرد
گيري يجاد اختيار براي شوهر جهت از سر هدف از احكام رجوع، ا:ثانياً. حرام است

 بديهي است كه حق رجوع، حقي غير قابل ،شرايطپس در اين . مجدد زندگي مي باشد
  .نقل و انتقال شناخته شود و پس از مرگ شوهر به ورثه اش منتقل نشود

م . ق805ماده . م در باب هبه نيز قابل استنباط است.ق  805اين معنا از ماده . 2
ر به نظ. » رجوع ممكن نيست،بعد از فوت واهب يا متهب«: دارددر اين زمينه مقرر مي

در اين زمينه مي توان گفت خصوصيتي در عقد هبه وجود ندارد كه گفته كه مي رسد 
 بلكه قانونگذار در مقام ،شود اين قاعده تنها در مورد اين مصداق بكار برده مي شود

  . كه در ساير مصاديق رجوع نيز قابل اجرا مي باشد،بيان قاعده عامي بوده
اما اتش وجود دارد، رين لحظه حيدر وصيت، براي موصي حق رجوع تا آخ. 3
 پس از ،در نتيجه.  و به ميراث نمي رسد مرگ، حق رجوع موصي از بين رفتهپس از

ماده ( منوط به قبول موصي له مي باشد ،مرگ موصي در وصيت تمليكي، تحقق وصيت
                                                           

 / 3 / )ع( رهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيتف: ك.و تفاوت آن با حكم ر براي مطالعه در مورد اقسام حقوق -1 
319(. 
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و در وصيت عهدي، در صورتي كه وصي، وصيت را در زمان حيات ) م. ق830و  827
  ). م. ق834 ماده (وصيت نافذ و لازم الاجرا مي باشد. باشدموصي رد نكرده 

 رويه اي مخالف با اين نظريه در مورد حق ، ايرانرويه قضاييبا وجود اين، در 
 زيرا در عمل مشاهده مي ،رجوع زوجه به فديه در طلاق خلع و مبارات وجود دارد

حق رجوع زوجه  علي رغم صدور حكم طلاق خلع يا مبارات و اسقاط ،شود كه قضات
ه و اجراي آن در دفتر ثبت طلاق، با تقاضاي رجوع زوجه به فديه در به فديه در ايام عد

ه، موافقت نموده و همين امر نشان دهنده تمايل سازمان قضاوتي ايران به حكم مدت عد
و غير قابل اسقاط بودن رجوع، حداقل در طلاق خلع و مبارات و طلاق رجعي مي باشد 

 و احكام شرع مقدس ترين علت آن بيم از صدور حكم مخالف با نص مو شايد مه
 ه، نص حكم جواز رجوع شوهر به زوجه در ايام عد، زيرا در طلاق رجعي،اسلام باشد

مستند فقهي جواز ).  سوره بقره231 و 229 و 228آيه (صريح آيات قران كريم است 
ست كه در اين ، رواياتي ا)33/64/جواهر الكلام(، گذشته از اجماع رجوع زوجه به بذل

  . زمينه وجود دارد
  

  نتيجه
از مطالعه و بررسي متون فقهي وحقوقي و مواد قانون مدني پيرامون ماهيت حق 

  :دست مي آيده  نتايج ذيل ب،رجوع
 ،رجوع.رجوع، عمل حقوقي است و تحقق آن منوط به قصد رجوع مي باشد

 حق .وقوع آن منوط به تراضي نمي باشدو ع است و با يك اراده واقع مي شود؛ ايقا
نهادهاي حقوقي  خصوصياتي منحصر به فرد مي باشد كه آن را از ساير رجوع داراي

  .حق فسخ در عقود جايز و اقاله و انفساخ متمايز مي كند ،مشابه نظير حق خيار
وحقوقدانان ميان فقها ت رجوع به لحاظ حق يا حكم بودن،  درمورد ماهي

جمله  از ،رجوع به لحاظ ماهيتكه نظر مي رسد ه ولي بود دارد؛ اختلاف نظر وج
  .حقوق قائم به شخص باشد كه قابل اسقاط ولي غير قابل نقل وانتقال مي باشد
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  منابع
  .قران كريم -
  .ق1404 تبليغات اسلامي حوزه علميه، قم، دفتر ،2، جمعجم مقائيس اللغه ، احمد ابن فارس،-
  .ق 1414 دار الفكر، ، بيروت،3 چ ،8 و4ج ،لسان العرب ، ابن منظور، محمد بن مكرم-
قم، مؤسسه النشر ، 8، جالابهام عن قواعد الاحكام كشف اللثام و اصفهاني، محمد بن حسن،-

  .ق1416الاسلامي،
  .ق1422 ،)ره(سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مؤقم،، وسيله النجاه  اصفهاني، سيد ابوالحسن،-
  .1388 انتشارات اسلاميه،، تهران، 5 و 3و 2ج  ،حقوق مدني ، سيد حسنامامي، - 
 جهاني بزرگداشت شيخ اعظم ، قم، كنگره5و 3 ج،مهالمكاسب المحرّ ، مرتضي،)شيخ( انصاري-

  .ق1415 ،انصاري
، تهران، انتشارات 3 چ،2 و1ج دانشنامه حقوق خصوصي،  طاهري، محمد علي،؛مسعود  انصاري،-

  .1388 ،جنگل جاودانه
  .ق1405 مؤسسه النشر الاسلامي، قم، ،25ج ره،ق الناضحدائال يوسف بن احمد، حراني، ب-
  .ق1403 ، تهران، منشورات مكتبه الصادق،4 چ،1ج ،بلغه الفقيهتقي، محمد بن محمد  بحرالعلوم،-
  .ق1413نگره جهاني هزاره شيخ مفيد،  ك، قم،1، جهعالمقن محمد بن محمد بن نعمان، ، بغدادي-
  . 1393 گنج دانش، انتشارات، تهران، 26 چ،ترمينولوژي حقوق جعفر، محمدلنگرودي، جعفري -
  .1384 گنج دانش، شارات، تهران، انت2 چوصيت، :حقوق مدني، ـــــــــــــــــــــــ -
 ،)ع( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيتشاهرودي،آيه االله  جمعي از پژوهشگران زير نظر -
  .ق1426، )ع(سلامي بر مذهب اهل بيتعارف فقه اسسه دائره الم قم، مؤ،3ج
 العلم دار بيروت، ،1ج، هغه و صحاح العربيحاح تاج اللّالص اسماعيل بن حماد، جوهري، -

  .ق1410للملائين، 
 قم، ،22 و 19و 18، ج  وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهمحمد بن حسن، عاملي،  حرّ-

  .ق1409 ،)ع(مؤسسه آل البيت
  . بي تامنشورات مكتبه هاشم، ، ييروت،فقه الجعفريالنظريه العقد في ني، هاشم معروف،  حس-
 ،)ع( قم، مؤسسه امام صادق،2ج ،الاحكام الشرعيه تحرير حسن بن يوسف، ،)علامه(يحلّ -

  .ق1420
مي،  قم، مؤسسه النشر الاسلا،2 ج،قواعد الاحكام في معرفه الحلال و الحرام، ـــــــــــــــــــــ -

  .ق1413
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 قم، ،2و 1، جايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد ،، محمد بن حسن)فخر المحققين(ي حلّ-
  .ق1387مؤسسه اسماعيليان، 

 االله ات كنابخانه آيهانتشار ، قم،2ج ،التنقيح الرائع لمختصر الشرائع مقداد بن عبداالله، ي، حلّ-
  .ق1404، )ره(مرعشي نجفي

  .العلم، بي تا سسه مطبوعات دار قم، مؤ،2ج الوسيله، تحريرح االله، رو سيد ،)امام( خميني-
  .2ت امع فقه اهل بينرم افزار ج ،6ج ،)المكاسب(مصباح الفقاهه،  خوئي، سيد ابوالقاسم-
  .ق1412 العلم، لبنان، دار، مفردات الفاظ القرانحسين بن محمد،   راغب اصفهاني،-
  .ق1408 الفكر، ، دمشق، دار2 چ، و اصطلاحاً لغهالقاموس الفقهي، ، ابوجيب سعدي،-
  .1389 ، تهران، نشر دراك،16، چ3 ج،آئين دادرسي مدني عبداالله،  شمس،-
 العلم، ، قم، انتشارات دار10 چ،10ج ،هترجمه و تبيين شرح لمع عباسي، مسعود، رواني، علي؛ شي-

1390.  
هران، انتشارات دانشگاه تهران، ، ت3 چ،حقوق بيع بين المللي و همكاران،حسين   سيد، صفائي-

1384.  
  .1386  ميزان،نشر ، تهران،3، چمختصر حقوق خانوادهاسداالله،   امامي،حسين؛  صفايي سيد-
  .ق1418 مؤسسه النشر الاسلامي، قم، ،2، چ5 ج،حقوق مدني حبيب االله،  طاهري،-
 ،)ع(، مؤسسه آل البيت قم،1 ج، في بيان الاحكام بالدلائلرياض المسائل ،طباطبائي، سيد علي -

  .ق1418
  .ق1414، قم،كتابفروشي داوري، 1 ج،تكمله العروه الوثقيسيد محمدكاظم،   طباطبائي يزدي،-
  .ق1421، قم، مؤسسه اسماعيليان، 2 چ،1ج ،حاشيه المكاسب ، ــــــــــــــــــــــ-
، مؤسسه النشر  قم،16 ج،امهالعلّ مفتاح الكرامه في شرح قواعدجواد بن محمد،   عاملي،-

  .ق1419الاسلامي، 
، قم، مؤسسه آل 2 چ،5ج ،جامع المقاصد في شرح القواعد ، علي بن حسين،)محقق ثاني( عاملي-

  .ق1414، )ع(البيت
  .1389قم، انتشارات قدس،  ،5چ ،تلخيص كتاب الخيارات مسلم،  قلي پور گيلاني،-
،  8چ وصيت ارث،ز شفعه درس هائي ا :دوره مقدماتي حقوق مدني  كاتوزيان، ناصر،-

  .1386  نشر ميزان،تهران،
، انتشارات گنج دانش، تهران، 5، چ 3، جعطايا عقود معين، حقوق مدني، ،ــــــــــــــــــــ -

1384.  
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  .138شار، تهران، شركت سهامي انت ،7، چ5 و 1، ج قواعد عمومي قراردادها، ــــــــــــــــــــــ-
  .1387 سهامي انتشار، شركت تهران، ،3، چ1، ج حقوق خانواده،حقوق مدني، ــــــــــــــــــــــ -
  .1383تشار،شركت سهامي ان ، تهران،9چ ،ايقاع-قرارداد :اعمال حقوقي، ــــــــــــــــــــــ -
  .1386  نشر ميزان،، تهران،16، چكنونيحقوقي قانون مدني در نظم ، ــــــــــــــــــــــ -
  .1385 تهران، نشر ميزان، ،3 چ،1ج ،اثبات و دليل اثبات، ــــــــــــــــــــــ -
 ، تهران، مركز نشر علوم اسلامي،3، چ وصيتتحليل فقهي و حقوقي ،مصطفي  سيد محقق داماد،-

  .ق1420
  .، بي تا، مركز نشر علوم اسلاميتهران ،انحلال آن نكاح و - حقوق خانواده ،ـــــــــــــــــــــ -
  .2نرم افزار جامع فقه اهل بيت ،2 ج،هفاظ الفقهيلمعجم المصطلحات و الاالرحمان، عبد  محمود،-
 تهران، انتشارات مؤسسه ،3 و2 ج،الاتجوبه السؤجامع الشتات في أ ، ابوالقاسم ميرزاي قمي،-

  .ق1413كيهان، 
 ،33 و32و 23، جع الاسلامجواهر الكلام في شرح شرائ حسن، محمد،)صاحب جواهر(نجفي -
  .ق1404 احياء التراث العربي، دار ، بيروت،7چ
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